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  چكيده

 است كه انسان اسلامي،گنجينة عظيمي از دستاوردهاي فكري و روحاني    -ادبيات عرفاني ايراني  
.  و معنـوي باشـد    هـاي روحـي    تواند راهگشاي بسياري از مشكلات و آسيب       درجهان امروز مي  

 هـاي   اما در حـل بحـران و چـالش         ،هاي چشمگيري دست يافته     امروز گرچه به پيشرفت    انسان
برآمده از جداسـازي علـم و معرفـت از وجـه      اين امر. روحي خويش چندان موفق نبوده است    

اين  در. عرفاني نسبت به هستي و عالم است    قدسي آن و به فراموشي سپردن ديدگاه شهودي و        
با تكيه بر ديدگاه عرفاني و شهودي سهروردي و حكايات تمثيلي وي و با در نظر گرفتن                 مقاله  
هـا و حكمـت اشـراق پرداختـه و           هاي روحي انسان معاصر، به تناظر ميـان ايـن بحـران            بحران

چگونگي پاسخگويي معرفتي شيخ اشراق به مسائل انـسان معاصـر از خـلال متـون تمثيلـي و                   
  .شود عرفاني وي دنبال مي

  

  .، نيازهاي معاصرت اشراق، بحران، انسان امروزمسهروردي، حك :ها كليدواژه

  

  26/7/89: تاريخ دريافت مقاله
  23/3/90: تاريخ پذيرش مقاله

هاي جهاد  هاي جهاني ادبيات فارسي است كه در شوراي بررسي نهايي طرح اين مقاله برگرفته از طرح پيام. 1
يت صندوق پژوهشگران كشور در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات دانشگاهي به تصويب رسيده و با حما

  .اجتماعي جهاد دانشگاهي در حال اجرا است
Email: m_Rezaei53@yahoo.com 
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  اي پير، اين چشمه زندگاني كجاست؟: گفتم 

  افزار در پاي كن و  طلبي، خضروار پاي در ظلمات، اگر آن را مي: گفت
  راه از كدام جانب است؟ : گفتم.  رسيتوكل پيش گير تا به ظلمات راه

  )237: 1388سهروردي  (. راه بري،از هر طرف كه روي، اگر راه روي: گفت

  

  مقدمه

  زندگي و اوضاع فكري زمانه سهروردي

گيري حيـات    الدين سهروردي كه حكمت اشراقي او نقش بزرگي در شكل          شهاب
فتـه شـهرزوري    ويـژه عـالم تـشيع، داشـت، بـه گ           روحاني و عقلانـي اسـلام، بـه       

ر ـد حـسين نـص    ـ سي ـةق و به گفت    .ـ   ه 545در  ) نويس سرشناس وي   نامه زندگي(
) روسـتايي حـوالي زنجـان     (ق در سهرورد    .  ه ـ549در  ) شناس محقق سهروردي (

  .ديده به جهان گشود
ابتدا نزد مجدالدين جيلي در مراغه و سـپس در محـضر ظهيرالـدين قـاري در          

ام تحصيلات متداول زمانه، به سراسر ايران سـفر          از اتم  پس. اصفهان تحصيل كرد  
 صـوفيه داشـت و از تعـاليم و شـركت در             گونـاگون كرد و ديدارهايي با مـشايخ       

در اين دوره اوقـات بـسياري را بـه تفكـر و نيـايش و                . ها برد   جلسات آنان، بهره  
عزلت روحاني گذراند و در همين زمان بود كه از مناطق آناتولي و سـوريه گـذر                 

الدين ايوبي، فرمانرواي      پسر صلاح  ،در سفري از دمشق به حلب، ملك ظاهر       . كرد
هاي او شد  ملك ظاهر مجذوب افكار و انديشه     . مشهور آن روزگار را ملاقات كرد     

حضور و نفوذ او بر پادشاه، سبب       . و از وي خواست كه در دربارش ماندگار شود        
 ـ             شد كه مورد بي    آنـان سـخنان    . ردمهري و رشك مقامـات مـذهبي شـهر قـرار گي

وقتـي  . دانستند و خواستار مـرگ او شـدند         هاي ديني     سهروردي را خلاف انديشه   
) پـدرش (الـدين    اي امـضا كردنـد و نـزد صـلاح           ملك ظاهر امتناع كـرد، عريـضه      

. فرستاندند و او پسرش را تهديد به استعفا يا پيروي از فرمان رهبران مذهبي كـرد               
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ق . هـ   587ر سي و هشت سالگي در سال        الدين سهروردي زنداني شد و د       شهاب
به علت گرسنگي يا خفه شدن  يا فرو افتادن از ديوار قلعه به ديدار حضرت حـق            

  .شتافت
هـا    تـرين  شك سهروردي در شمار بـزرگ       در ميان انديشمندان جهان اسلام، بي     

فكـر، اسـتقلال انديـشه، خلاقيـت و نـوآوري،        نبوغ، عمق و وسعت   . گيرد  قرار مي 
شـمول، نيـروي بيـان و ذوق،         ، نگـرش جهـان    گوناگونب آرا و افكار     قدرت تركي 

هاي فارسي و عربي به شيخ اشراق در تاريخ تفكر، جايگـاه ويـژه و                تسلط به زبان  
. ممتازي بخشيده كه از بسياري جهـات قابـل قيـاس بـا جايگـاه ديگـران نيـست                  

كـر  تف« :توان معلـول سـه عامـل دانـست          برجستگي سهروردي را به طور كلي مي      
  )2:1377امين رضوي (» .شمول و جامع، ابتكار و جسارت در بيان جهان

سهروردي در عين حال كه مسلماني مومن و كاملاً آشنا با علوم قرآني بـود، از        
هاي فكـري يونـاني، زرتـشتي، هنـدي، يهـودي و             جوي حقيقت در سنت   و جست

د نـسج فكـري     ها را در تار و پو      مسيحي ابايي نداشت، بلكه عناصري از اين سنت       
 نظامي منسجم و هماهنـگ كـه   ؛خويش تنيد و نظام فلسفي جامعي به وجود آورد        

پي افكندن حكمت خسرواني بـر      .  او تلفيق يافت   ةالعاد  با ابتكار و توان ذهني فوق     
تـرين   مبناي سنت فلسفي ايران باستان و ميراث فكري حكيمـان ايرانـي از بـزرگ              

  .كارهاي او بود
در .  ما نيـست   ةشباهت به اوضاع فكري زمان      وردي بي اوضاع فكري زمانه سهر   

يكي نظام فكري ابن سـينا كـه بـا          . آن دوره دو جريان فكري بزرگ وجود داشت       
 بـر اسـتدلال و منطـق و          آن نظام فلسفي مشايي و ارسطويي آميخته بود و ماهيت        

سنت مشايي با تصوف تضاد داشت و كساني كـه منطـق و             . علم كلام بنا شده بود    
ديدند، به سمت آن      الطبيعه ابن سينا را ابزار مفيدي براي تجزيه و تحليل مي          ما بعد 

 غزالي  ،از سوي ديگر  .  اين گرايش در آثار فخررازي به اوج رسيد        ؛گرايش داشتند 
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 فلاسفه كه براي حـصول بـه يقـين تنهـا بـه              ازدر مقام معتبرترين استاد علم كلام       
 غزالـي بـه فلاسـفه، راه        ةر اثر حمل  د. استدلال متكي بودند، انتقادهاي سختي كرد     

 تصوف مكتبي به شمار آمد كه تنها در غليـان           ،كم  د و كم  شبراي صوفيان هموارتر    
شد بلكه صوفيان بزرگـي       احساسات و شعر و ترانه و زهد و رياضت خلاصه نمي          

شناختي جديدي عرضه كردند كه بـا تكيـه           چون حلاج و بايزيد، الگوهاي معرفت     
هاي جديـدي      روش كوشيد ميد و پارسايي و اشراق دروني،        نفس و زه   ةبر تصفي 

 كه بايد در فضاي فكـري زمانـه          پرسشي در اين دوران  . براي شناخت معرفي كند   
اين بود كه آيا برقراري آشتي ميان اين دو مكتـب فكـري   ، شد به آن پاسخ داده مي  

 ـ        امكان) فلسفه مشايي و تصوف   (متضاد   ين پذير است؟ سهروردي نشان داد كه چن
 ة آشنايي كامـل بـا فلـسف       تركيب يا سنتزي نه تنها ممكن بلكه لازم است و اصولاً          

هـاي سـهروردي در سـنت         انديـشه «.  اشراق اسـت   ةمشايي، شرط اوليه فهم فلسف    
اي به دست فلاسفه شـيعي داد تـا بـه كمـك آن                فلسفه اسلامي نفوذ كرد و وسيله     

بـر نـص      تر و مبتنـي     هاي ظاهري  تر اسلام را در مقايسه با برداشت        هاي باطني   جنبه
سهروردي متفكـري بـود كـه       . تري از لحاظ عقلي تعليل كنند       متون، به طرز موجه   

گرايي و تصوف را در چارچوب يك نظام فلسفي واحد آشتي داد و شـكاف                 عقل
حكمـت  . عميق ميان اين دو برداشت يا دو رويكرد را نسبت به پيام اسلام پر كرد              

گيرد، اما     معروف است، عقلانيت را در بر مي       "شراقحكمت الا "سهروردي كه به    
» رود  فراتـر مـي      با مبتني كردن آن بر پاية رويت مستقيم حقيقت از عقلانيـت هـم             

علـم  « او پيشاهنگ چيـزي اسـت كـه هـانري كـربن آن را                .)28:1377امين رضوي   (
كـه  د  انجام شو  كساني   وسيلة بهخواند، نوعي تحليل بين الاديان كه بايد          مي» تأويل

  :افزايد كربن مي. گويند از درون يك مكتب سخن مي
 ابداعي دارد، نخست اساس نظري و ةآنچه در افكار و آثار سهروردي وجهة خاص و جنب

سپس .  مابعدالطبيعي اوست كه دين عشق و مسلك محبت بر آن اساس استوار استةشالود
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آميخته و عقد سخن را در ها و ادعيه غنايي اوست كه در آنها ادب را با مذهب  مناجات

از خلال اين دو . سلك اوراد درآورده و دامنه گفتار را به پرستش پروردگار پيوسته است
نوع فكر و اثر، معشوق مثالي با يك دنيا لطف و زيبايي به تجلي و خودنمايي مشغول است 

ي و جمال و بسا از گويندگان و عارفان ايران كه از اين سرچشمه فيض و كمال و منبع زيباي
  )71:1382كربن ( .اند برخوردار شده و الهام گرفته

  
  )پاسخگويي حكمت اشراق به نيازهاي معاصر( شباهت عصر سهروردي به عصر امروز

 مـدرن، نيـاز     ةي پاسخ داد كه امروز هـم جامع ـ       پرسشسهروردي در زمانه خود به      
 و اشراق، فكـر     كه تضاد و تقابل ميان عقل و دل، مشاء          اين ؛دارد به آن پاسخ گويد    

و قلب چگونه قابل جمع يـا حتـي قابـل حـل اسـت؟ جهـان امـروز گرچـه بـه                       
 اما از قرار مهر بـسي       ،هاي اساسي دست يافته و از مدار ماه گذشته است          پيشرفت

تـرس و اضـطراب و نـاامني        . خويش عاجز است    هاي روحي   دور و از حل بحران    
، چيزي نيـست كـه      هاي عميق روحي     و اضطراب  وجودي، احساس پوچي و خلأ    

تكيه بـيش   . بتوان آنها را با عقل و خرد بشري حل كرد يا پاسخي براي آنها يافت              
هـا از نيازهـاي    از حد بر عقل و خرد انساني در دنياي جديد، سبب شده كه انسان           

تـوان    روحي و معنوي خود غافل بمانند و به گمان اينكه با همين عقل جزوي مي              
ترين   ترين و اساسي    ست يافت، از شناخت عميق    به شناخت و آرامش و سعادت د      
گرچه فيلسوفان، انسان را موجود عاقل تعريف       . ابعاد وجودي خويش غافل شوند    

 بـه صـورت يـك       شـود،  عقاله از عقل كلي و وحي جدا         ةقوچه   چنان اما   ،اند  كرده
در جهان جديد، تحويل عقل كلي بـه عقـل          «. نيرو و ابزار شيطاني در خواهد آمد      

محدودسازي تعقل به هوشياري و زيركي نه تنها موجب شده اسـت كـه              جزئي و   
نيافتني و حتي تا حـدودي مهمـل جلـوه كنـد، بلكـه باعـث                 معرفت قدسي دست  

يعني الهياتي كـه در بافـت مـسيحيت حـداقل     . فروپاشي الهيات طبيعي شده است  
 حكمت يا خرد شـهودي      ةدهند نمايانگر انعكاس شناخت يك نظام قدسي و نشان       
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الهيات طبيعـي كـه طبـق نظـر         .  اصلي نجات و كمال روحاني است      ةد كه وسيل  بو
افلاطون همان خرد شـهودي اسـت و بعـدها توسـط آگوسـتين و ديگـر مراجـع                   
مسيحي از معرفت امور الهي تنزل يافت، به طـور كامـل از قلمـرو علـم و ايمـان                    

و » هانياين ج «زدايي معرفت و تحويل عقل به يك ابزار          خارج شد و روند تقدس    
 فلـسفه نـوين غـرب بـه واپـسين           ة انساني ادراك، با آخرين مراحـل توسـع        صرفاً

  )8:1380نصر (» .منزلگاه خود رسيد
هـا، جوامـع و        كـه در زمـان     داردنوع بشر ذات، طبيعت، ماهيت و خود ثـابتي          

طبيعـت واحـد بـشر، امـري     .  يكـسان اسـت  بيشتر ،هاي گوناگون تمدن و فرهنگ  
اي با هر فرهنگي گـوهر و         ي است و در هر تاريخ و جامعه       فراتاريخي و فرافرهنگ  

 ة اسـت كـه انديـش      بـر ايـن بـاور     تيلـيش   .  يكديگر شـباهت دارد    هها ب   ذات انسان 
پيشرفت همواره در ميان بشر وجـود داشـته اسـت، منتهـا ايـن انديـشه، پـيش از                    

 مومنـان خـود     ة آينـد  دربـارة  ديني داشته است، يعني اديان مختلف        ةرنسانس جنب 
كردند، اما پس از رنسانس       دادند و عملي شدن آن را نيز تضمين مي          هايي مي   دهوع

هاي دنياگرايانه و مادي اختصاص يافت و بـشر از فهـم               پيشرفت به انگيزه   ةانديش
  )108 ـ104: 1378تيليش (.  معنوي خويش غفلت كردةجنب

جانبـه    هاگر منظور از عقلانيت، عقلانيت هم      «بر اين باورند كه   متفكران معاصر   
 ة زيـرا در خـرد كـه وسـيل         )278:1389ملكيان  (» انجامد  و دقيق باشد، به معنويت مي     

ايـن  . شناخت آدمي است، استعداد شناخت وجود مطلق به وديعه نهاده شده است         
. كنـد   خرد همانند پرتوي است كه از وجود مطلق ساطع شده و به آن رجعت مـي               

نتيجه از دست دادن امر قدسـي،       سيد حسين نصر معتقد است كه انسان مدرن در          
دانـد راز تعقـل تـا چـه           معناي تعقل و حيرت را گم كرده است، تا حدي كه نمي           

انسان امروز از جنبه ذهنيت انساني و قوه عينيت و اسـتعداد   . آساست اندازه معجزه 
توانـد در عـالم    خبر است و ايـن راز را فرامـوش كـرده كـه مـي      شناخت عيني بي  
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ــير  ــش س ــاهي درون ــا   لايتن ــت بخــشد ت ــان خــارج را عيني ــد و جه ــت  كن   معرف
: بـه . ك. ر(.  عيني داردكاملاًً كه يك نظام دست آورد بهباطني ـ ذهني و نيز معرفتي  

  )6:1380نصر 
 امروزي بشر است كه با ديدگاه شهودي مبتنـي بـر عقـل شـيخ                اين همان خلأ  

ژگـي  سـاختن معرفـت از وي    بـديهي اسـت تهـي     . توان به آن پاسـخ داد       اشراق، مي 
 اشكال و اصول مقدس اديـان،       ةبراي مطالع » نامقدس«اش و ايجاد يك علم        قدسي

. شـود  هـاي گونـاگون مـي    منجر به ناديده گرفتن اولويت بعـد شـهودي در سـنت       
درواقع ديدگاه شهودي در جهان امروز به فراموشي سپرده شده و ادعاهاي مكتب             

 عاقلـه را بـه يـك ابـزار          ة مكتبي كه قو   ؛اصالت عقل مورد تأكيد قرار گرفته است      
هـاي ديـن موضـع     كاهـد و سـپس در برابـر بنيـان     تحليلي ـ بيروني ذهن فرو مي 

اي از مردم به ايمان صرف پناه بـرده و اعتقـاد و اصـول                 تا جايي كه پاره   . گيرد  مي
در حــالي كــه در ديــدگاه شــهودي، ايمــان از معرفــت  . انــد اعتقــادي را وانهــاده

 تعليمات اساسي اديان كه هم بستر دين هستند و          ر آن، افزون ب . ناپذير است  جدايي
ايـن ديـدگاه،    . انـد   اي مشتمل بر ديدگاه و منظـر شـهودي          هم مقصود آن، به گونه    

داند كه متصل به عقـل الهـي اسـت و منـشأ تمـام                 نهايت چيزي مي  در  معرفت را   
يـد  هاي ابراهيمي نيز وجود دارد، امـا در دوران جد           اين ديدگاه در سنت   . ها  قدسي

زدايي شده است و تفاسير نـوين اديـان يهـود، مـسيحيت و                ابزار شناخت، تقدس  
توجهي   اسلام نيز رفته رفته ابعاد شهودي خويش را به فراموشي سپرده يا به آن بي              

  . كنند مي
آفـرينش،  . چنين است كه در نظر حكيم الهي، عالم رنگ و بوي ديگـري دارد             

، برآنيم كه با در نظر گرفتن اصول فكـري     رنوشتادر اين   . اي  قداستي دارد و فلسفه   
كـارگيري آن را در رفـع     سـهروردي، راز حكمـت اشـراق و چگـونگي بـه      ةفلسف

افـروز، راه تاريـك      هاي بشر امروز پي گيريم و بـه مـدد ايـن چـراغ شـب                 بحران
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ابتدا نظـام انديـشگاني سـهروردي را بـه اختـصار           . روحاني خود را روشن سازيم    
هاي فكري و روحـي دنيـاي امـروز           تناظر اين نظام با بحران    تبيين كرده، سپس به     

  .خواهيم پرداخت
  

  )حكمت اشراق(آثار و انديشه سهروردي نظام فكري،

 عنـوان   49بر آنچه شهرزوري عنوان كرده است، رسائل سهروردي مشتمل بـر             بنا
  زندگي و آثار او انجام داده است، آثار او         دربارةهانري كربن در تحقيقي كه      . است

  :را به چهار دسته تقسيم كرده است
تـوان آنهـا را كتـب بـزرگ            كتبي كه به زبان عربي تأليف شده و مي         ،دسته اول 

 و كتاب معـروف     مطارحات و   مقاومات،  تلويحاتسه كتاب   . اصول عقايد نام برد   
  .گيرند  در اين بخش قرار ميحكمت الاشراق

كوچـك اصـول عقايـد      توان دسته كتـب        آثاري است كه آنها را مي      ،دسته دوم 
   ماننـد   ،اي بـه زبـان فارسـي اسـت          اي از اين آثار به زبان عربي و پاره           پاره .خواند

  .لف از عربي به فارسي برگردانده شده استمؤ كه به دست النور هياكل يا پرتونامه
اي از رسالات كوچك ممتازي است كه بـه زبـان فارسـي                مجموعه ،دسته سوم 

 به صورت قصه و تمثيل، بـراي ارشـاد و هـدايت             تأليف شده و زبان آن رمزي و      
سالكان نگاشته شـده اسـت و مجموعـه عرفـاني بـسيار غنـي را در ادب فارسـي          

 ،عقـل سـرخ    ،آواز پـر جبرئيـل     ،الطيرةلرسا ،الواح عمادي : دهد، شامل   تشكيل مي 
  . العشقةحقيقرساله في  ، الطفوليهة في حالةرسال ،روزي با جماعت صوفيان

 اسـت كـه     واردات و تقديـسات   اي جداگانه بـه نـام         ز مجموعه دسته چهارم ني  
اي اسـت كـه در تقـديس خداونـد و فرشـتگان               مشتمل بر اوراد و اذكار و ادعيـه       

  )28 و 27: 1382كربن ( .نگاشته شده است
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ابتدا اصول فكري سهروردي را بـر مبنـاي كتـب دسـته اول و دوم، بـه طـور                    
 ـ          مختصر شرح مي   تـر آراي او و مـواردي كـه           قدهيم و سـپس بـراي بررسـي دقي
 بـه كتـب دسـته سـوم يعنـي آثـار         ،هاي روحي بشر امروز است     پاسخگوي بحران 

  .رمزي و ادبي او استناد خواهيم كرد
در هـاي خـود بحـث كـرده و            موضوعات مختلفي در كتاب    ةسهروردي دربار 

 در پربـارتر كـردن نظريـات گذشـتگان، ابتكـارات و ابـداعات قابـل                 بيشتر موارد 
 پيشينيان بر او، بايد گفت كه هرمس، زرتشت و          بارةدر.  اعمال كرده است   توجهي

افلاطون كه سه مظهر بزرگ عرفان و سه پيامبر حكمت الهي هـستند، همـواره در                
سهروردي متأثر از غزالي و كتاب معـروف        . اي دارند   تفكر سهروردي جايگاه ويژه   

اليم اشراقي او نقش مهمـي       بود و اين كتاب در تنظيم و تدوين تع         الانوارةمشكواو  
حسين بن منصور حلاج و بايزيد بسطامي، از نظـر وي نماينـدگان كامـل               . داشت

 مـشايي كـه     ةسينا، استاد فلسف   له و حكماي الهي بودند و بالاخره ابن       أفيلسوفان مت 
هـاي نظـام فلـسفي او         اي از رگـه     سهروردي گرچه به او انتقادي داشته است، پاره       

  . فيض را دريافت كرده استةجود و مقول مفهوم مراتب ومانند
مراتـب وجـودي و حقيقـت        شناسي سنتي خود به سلسله      سهروردي در هستي  

د موضوعات فلسفي و عرفاني را در بافت سـطوح وجـود            وشيك  باور داشت و مي   
شناسـي    وي فكر سلسله مراتب وجود را حفظ، ولي چارچوب هستي         . تشريح كند 

همين تغيير بنيادي به وي اجازه داد تـا         .  تبديل كرد  »نور«به  » وجود«سينا را از      ابن
سهروردي پـس از اثبـات      . به تبيين تعاليم عرفاني و باطني از طريق فلسفه بپردازد         

شـوند، اسـتدلال      نور و اينكه تمام اشيا به كمك نـور شـناخته مـي               طبيعت بديهي 
و هر نـور،     ،كند كه نور مركب است از توالي نامحدودي از انوار ممكن وابسته             مي

نـور غـايي كـه همـان        . تـر از آن قـرار دارد        علت وجودي نوري است كـه پـايين       
الوجود است، از نظر سهروردي نورالانور و علت غايي همه اشـيا و مرتبـه                واجب
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 قرب آنها به نور اعلي و درجه منور بـودن           ةوجودي همه موجودات بسته به درج     
 افراد اين اسـت كـه آيـا آنهـا از             وجودي ةدر اين ميان ملاك تعيين مرتب     . آنهاست

 وجـودي   ةبنابراين، خودآگاهي ملاكي است براي مرتب     . وجود خود آگاهند يا خير    
بـه  .  شـديدتري از نـور اسـت       ةتر كه در نظام حكمت اشراقي مستلزم درج ـ         عالي

 ـ       در  اعتقاد او،     وجـودي او را  ةنهايت آگاهي شخص از طبيعت خود است كه مرتب
 تبيين اين مطلب از نمادهاي نور و ظلمت آيين زرتشتي و           براياو  . بخشد  ارتقا مي 

اسلامي در ترسيم تضادها و كشمكشي كه در اندرون آدمي نهفته اسـت، اسـتفاده               
  .كند مي

بينـي    كليد حل اين معضل وجودي ناشي از نزاع دروني بين نفس كه در جهان             
يا آگاهي  زرتشتي و اسلامي ظلمت است و بين خود الهي انسان يعني نور، دانش              

  )64ـ62: 1377امين رضوي (. او از واقعيت وجود خويش است
حكمت اشراقي هم از نظر ما بعد الطبيعي و هم از نظر تاريخي به معناي تفكر                
غير استدلالي قديم است كه بيشتر ذوقي است تا بحثي و در تـلاش دسـتيابي بـه                  

 ـ  . از طريق زهد و صفاي باطني است      ] نوراني شدن [اشراق   ب فلـسفه را    ايـن مكت
بحـث  [پـردازي عقلانـي       گيرد تا بـه معنـاي نظـام         مي] تأله[بيشتر به معناي دانايي     

 پدر فلسفه، هرمس يا ادريس نبي است كه فلسفه را به            ،از ديدگاه اشراقي  ]. صرف
اي از حكمـا در يونـان         پس از ادريس سلسله   . عنوان وحي آسماني دريافت داشت    

هـاي    اسـلام ظهـور كردنـد و حكمـت         ةو ايران قـديم و بعـدها در داخـل حـوز           
از اين منظر، فلسفه با افلاطـون و        . هاي پيشين را وحدت و اعتدال بخشيدند        تمدن

ارسـطو بـا پوشـاندن لباسـي        .  بلكه با آنها پايان پذيرفته اسـت       ،ارسطو آغاز نشده  
عقلاني بـر قامـت حكمـت، ميـدان آن را محـدود و آن را از حكمـت توحيـدي                     

 افلاطون و ارسطو    ةمكتب اشراقي، مكتبي است كه فلسف     . حكماي پيشين جدا كرد   
آميزد و كل ايـن تركيـب را          شناسي زرتشتي و عقايد هرمسي به هم مي         را با فرشته  
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 الاشـراق  حكمـت سـهروردي خـود در مقدمـه        . دهد  در چارچوب تصوف جا مي    
نويسد كه تمام مطالب اين كتاب از راه تفكر و احتجاج به دست نيامـده بلكـه                   مي
ود عقلاني، تأمل ذهني، بينش دروني و اعمال زاهدانه نقش مهمي در مباحـث              شه

افزايد كه حكمت اشراق در اختيار       مي مطارحاتعقلي تأليف آن داشته است و در        
 چون كيومرث، فريدون و كيخسرو بوده و سپس         كهنموبدان باستاني ايران    و  شاه  

مـسلماني چـون ذوالنـون      و سرانجام عرفاي    است  به فيثاغورث و افلاطون رسيده      
 61: 1374 و موحد    218 ـ214: 1383 رنص(. اند  دهشمصري و بايزيد بسطامي وارث آن       

  )75 ـ
توان چنين شـرح داد كـه          حكمت اشراقي را به شكل ساده مي       ةاما اساس نظري  
كنـد و از طريـق        اي طولي در سلسله مراتب وجودي تعريف مـي          سهروردي رابطه 

اي   رابطه بدوي، همان رابطه   «. كند  وجودات را تبيين مي   اين رابطه، مراتب تكوين م    
است كه در صبح ازل آفرينش، ميان نورالانـوار و نخـستين ملـك مقـرب برقـرار                  

 تعبير شـده،    "غلبه و محبت  " يا   "قهر و مهر  "اين رابطه كه از آن به       . گرديده است 
 ـ" تنظيم كرده است و همين رابطـه ميـان       تمامي ممكنات را مزدوجاً     و "وعرب الن

باشد و باز همين رابطـه در ميـان            نيز كه از نور او صادر گرديده، برقرار مي         "نوع"
شـود و هـر        با علت ملكوتي او كه عـشق رابـط آنهاسـت، تكـرار مـي               "ذات"هر  

موجودي را در جهان اعلي، معشوقي است كـه چـشم دلـش نگـران اوسـت و از                   
  )74:1382كربن ( ».صميم قلب، خواهان او

 كلـي،   نظـر شود، براي نوع انسان از         مستفاد مي  النور هياكل از كتاب    بر آنچه  بنا
 آفريده شده است و سـهروردي    ،باشد» جبرئيل«يا  » القدس روح«ملك انسانيت كه    

 اسـت كـه بـراي هـر فـرد           بر اين بـاور   او همچنين   . خوانده است » سروش«او را   
ه از روز   اش همـزادي نـوراني آفريـده شـده اسـت ك ـ             انساني پيش از تولد خاكي    

 همزاد نوراني نيز   ،ولادت همراه اوست و حمايتش را بر عهده دارد  و چون بميرد            
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ميـزان مناسـبت    . ناميده اسـت  » طباع تام «سهروردي اين فرشته را     . پيوندد  به او مي  
اي است كه شخصيت خاكي او را به ايـن فرشـته              انسان با طباع تام براساس رابطه     

  )78 ـ 75: 1382كربن (. دهد پيوند مي
بر مبناي حكمت اشراق اين جهان از سلسله انوار مجرد تـشكيل شـده و هـر                 

نور زبرين بر نور زيرين     .  همراه است  ،نور با نور زيرين خود كه از او صدور يافته         
» محبـت «و  » تمكـين «دارد، همچنان كه نور زيرين نسبت به نـور زبـرين            » تسلط«

از . انـد   ن دو نور به هـم پيوسـته       دارد و به واسطه اين تمكين و محبت است كه اي          
شود و اين معنـي       اين سلسله مراتب موجودات نوراني، حقيقت معرفت فراهم مي        

ضرورت . رسد كه از راه محبت در جهان عشق قدم گذارند           وقتي به حد كمال مي    
مذهب عشق و لزوم مسلك محبت، سالك عاشق را به راه حقيقت آورده و بـه او                 

» مـن « همانا خودبيني و ،ن او و معشوق تنها رادع و مانعكند كه ميا خاطر نشان مي  
عاشـق  . اثبات انانيت اوست كه از طباع تام وي جدا و منفك گشته اسـت            گفتن و 

بايد حيات وجود خود را به تمامي فـدا كنـد و از تملـك هـستي خـويش چـشم        
جمال محبوب، تحقـق و    تنها   كه جز عشق محض باقي نماند و         اي گونهبپوشد، به   

  )82ـ78: 1382كربن (. ر جوهري داشته باشدتقر
 براي رسيدن به حقيقت بايد اين مراتب را به شكل معكوس از پـايين         ،بنابراين

چاه ظلمات قرار دارد، اگـر ماننـد هدهـد زنـدگي             هر انساني كه در   . به بالا پيمود  
آسوده را رها كند و قصد كوه قاف و ديدار سيمرغ كند، سالكي خواهـد بـود كـه                   

. او خفتگان را بيدار خواهد كرد و به آنان تولدي روحـاني خواهـد بخـشيد               صفير  
ها را تحمل كرده     هايش به نتيجه رسيده و در طلب اشراق، رنج          سالكي كه كوشش  

شود و پـرواز روحـاني او در عـالم قدسـي،              است، اكنون صاحب اسرار باطني مي     
  .ردنوردد و آن را زير نگين خود خواهد آو جهان صورت را در مي
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 ـ                   سـير  ةبر مبناي چنين برداشتي از عالم اسـت كـه سـير كمـالي انـسان و جذب
تـوان معنـا    يابد ، مـي  روحاني را كه در اشعار و آثار شاعران و عارفان ما تجلي مي   

 شوق وجودهاي نوراني به سمت منزل اوليه خود كشيده          ةشور عشق و جذب   . كرد
نوراني و قدسي، نيرويي كـه      با حركت از دنياي تاريك به سمت نيروي          شود و   مي

سازد و با نور و پرتو خود دنيـا   نظم و ترتيب را در ميان همه موجودات برقرار مي        
اين جذبه و حركت روحاني، به كشف بـاطن و          . يابد كمال مي  سازد،  را روشن مي  

كـه   انجامـد    درك حضور ازلـي خداونـد مـي        ةتجلي دروني وجود انسان به واسط     
اقي و باطني را در طول قرون متمادي در اشعار و آثار            انگيزه و اساس حركت اشر    

اين طرز نگاه به عالم، بر مبنـاي آگـاهي بـه            . عرفاني فارسي منعكس ساخته است    
النفس در   خودشناسي و علم  . درون وجود انسان و تأويل هستي آدمي استوار است        

 چنين. دهد  واقع كليد درك اين حكمت و بحث اساسي و اصلي آن را تشكيل مي             
سـازد كـه      ور مي   است كه حكمت اشراقي، نوري و آتشي را در درون انسان شعله           

  . در جهان امروز خاموش گشته است
  

  زبان رمزي آثار سهروردي و تفاوت آن با زبان عصر مدرن

ايـن زبـان مربـوط بـه دورانـي          . زبان آثار سهروردي، زباني تأويلي و رمزي است       
از .  و تقدس كيهان و انسان مدنظر بـود        سازي نشده بود   است كه عقل بشر، دنيوي    

سـازي عـالم، زبـان نيـز در جهـت             قرن هفدهم با ظهـور راسيوناليـسم و ماشـيني         
سـازي عقـل وابـسته        دنيوي سازي كيهان به دنيوي    «زيرا  . سازي سوق يافت   دنيوي
زدايي كيهان وجـود دارد،       بسياري براي تقدس    اگر چه علل تاريخي و عقلي     . است

 يكـي از     راسيوناليستي، يقينـاً    يا سوژه دكارتي به سطحي صرفاً      شناسا  تحويل ذهن 
سازي آن از وصف      سازي عالم و تهي     اين تصادف نيست كه ماشيني    . علل آن است  

جـدايي نهـايي     زدايـي معرفـت و      دهد كه تقدس    اش در همان زمان رخ مي       قدسي
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خ عقل جزئي شناسا از عالم ايمان از يك طرف و از عقل كلـي از طـرف ديگـر ر                   
سازي عـالم     هاي روحي دوران جديد را به ماشيني        ها حتي آشفتگي    بعضي. دهد  مي

  )50:1380نصر (» .دهند در قرن هفدهم نسبت مي
به اين ترتيب از آنجـا كـه معرفـت تعـين يافتـه از زبـان جـدا ناشـدني اسـت،            

هـاي     زبـان  ،از ايـن رو   . افتـد   ثر مي ؤزدايي معرفت لاجرم در استعمال زبان م        تقدس
 نمادين خود را از دست دادند و تك بعدي و تـك             ةكم جنب   ايي در اين قرن كم    اروپ

هاي كلاسـيك در ايـن دوره بـه           از ميان رفتن بسياري از معاني زبان      . ساحتي شدند 
توان گفـت كـه       ها با الگوهاي فكري تك ساحتي است و مي         خاطر ارتباط اين زبان   

سـاختن زبـان از      راي تهـي   مدرن در كوشش ب    ةگيري ضد مابعدالطبيعي فلسف     موضع
مقارن دوران مـدرن، تـلاش دانـشمندان و         . معاني مابعدالطبيعي آن بروز كرده است     

پـذير، عجـين      فيلسوفان بر اين بود كه زبان قدسي را كه با معاني نمـادين و تأويـل               
 كنار بگذارند و از زباني استفاده كنند كه اسـاس آن رياضـيات و مفـاهيم                 ،شده بود 

سازي زبان و كوشش براي جـايگزين كـردن كميـت صـرف بـه                يدنيو. كمي باشد 
جاي معناي نمادين در قرائت متن كيهان بر زبان متون مقدس نيز تـأثير گذاشـت و       

اي    به زبان انساني تحقيرشده    آمد  مي شمار بهزباني كه تا آن زمان موهبت خداوندي        
 دس نيـز اختـراع    شد و زبان كتاب مق      گيري مي   تبديل شد كه بر مبناي كميات اندازه      

 حلقـه   بنـابراين . انسان امي تلقي شد نه موهبت خداوندي كـه عـالِم مطلـق اسـت                
ارتباط ميان زبان الهي و زبان انساني قطع شد و زبان انساني تنها ماند تا در معرض                 

  )52 ـ 51 :همان(. ها در مراحل موفق سكولارسازي قرار بگيرد سقوط
ه زبان آنهـا مملـو از رمـز و اشـارت            در بررسي متون عرفاني سهروردي نيز ك      

است بايد اين نكته موردنظر قرار گيرد و خواننده به اين امر توجه داشته باشد كه                
زدايـي از زبـان،    سازي معرفت از محتواي قدسـي و الهـي آن بـا تقـدس              ميان تهي 

توانـد زبـان قدسـي و         هماهنگي و تطابق وجود دارد و اگر خواننده امروزي نمـي          
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 متون مقدس را دريابد، به اين دليل است كه زبان امروز كه بـه جهـان                 رازآلود اين 
ترديـد تجربـه     بـي . سكولار تعلق دارد، مملو از تجربه امور نامقدس و عادي است          

توان گفت كه كوشش بـراي        طلبد و مي    متفاوت امور قدسي، زباني متفاوت نيز مي      
اره معرفـت قدسـي كـه در     نيايشي و نمادين آن با احياي دوب  ةارتقاي زبان به مرتب   

ايـن زبـان حـاوي      . همـسان اسـت    يابد، هماهنگ و    زبان متناسب با خود بروز مي     
بخشي است كه معرفت را به عشق و ايمان، دين را به علم و الهيات                بينش يگانگي 

كنـد و بـه جـاي جهـاني پـر از       هاي گرايش عقلاني متصل مـي    را به تمامي بخش   
كنـد كـه براسـاس        نگ و كارآمد را ترسـيم مـي       تجزيه، تفرد و تفرق، جهاني هماه     

سازد كه زندگيش    بخش پيوند عشق و عقل و ايمان، آدمي را قادر مي           اصل يگانگي 
  .را از نو سامان بخشد

هاي عرفاني سهروردي به شـكلي تمثيلـي داسـتان روح انـساني را بيـان        رساله
در ايـن حـوادث،     عارف  . افتد  ها در عالم مثال اتفاق مي       حوادث اين رساله  . كند  مي

كنـد و بـه      عالم ماوراي حـس، درك مـي       ةماجراي تاريخ شخصي خود را در مرتب      
لـف بـا   ؤاسـت و م » عـالم حـوادث نفـس   «هـا و حـوادث،       كربن، اين رساله   ةگفت

. يابد  بخشيدن به رموز خاص خود معناي رموز و مكاشفات الهي را در مي             صورت
رمزي در ميان است كه بـه حـواس         ها كه از تاريخ قدسي        كنايه«اينجا سخن نه از     

شود و حوادث خارجي و گذرا رمزي         آيد و در ملكوت حادث مي       ظاهري در نمي  
  )302:1377كربن (» .رود از آن به شمار مي
 حكمت اشراقي اين است كه عارف را به آگـاهي از       ةترين وظيف   در واقع اصلي  

. قـرار دارد  » رمـشرق انـوا   «در برابر   » غربت غربي «. غربت غربي خود هدايت كند    
امـر خطيـري كـه مايـه        . شـود   جايي كه عارف به اصل يا شرق خود هـدايت مـي           

توانـد بـه وطـن         اين است كه چگونه غريب مـي       ،مشغولي عارف اشراقي است    دل
اساس كسي اسـت كـه تحقيـق فلـسفي و كمـال             در  حكيم اشراقي   . خود بازگردد 
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 عرفاني بدون تعلـيم     ةبدر نظر سهروردي تجر   «. كند  معنوي را از يكديگر جدا نمي     
اي كـه بـه كمـال         مقدمات فلسفه در معرض خطر گمراهي قرار دارد، امـا فلـسفه           

كـربن  (» .معنوي شخصي ميل نكرده و به آن منجر نشود، صرف پوچي خواهد بود            
  )303ـ302: 1377

حكيم الهي از نظر سـهروردي كـسي اسـت كـه در معرفـت نظـري و تجربـه                    
 يوناني  Theosis تأله با (او حكيم متأله است     . باشدمعنوي، هر دو، به كمال رسيده       

 جريان حكمت اشراقي از يك سو بـا حكمـاي باسـتان             از اين رو،  ). مطابقت دارد 
خورد و از سوي ديگـر بـا حكمـت ايرانيـان              يونان و سقراط و افلاطون پيوند مي      

باستان و صوفياني چون بايزيد و حلاج و ابوالحسن خرقـاني ارتبـاط دارد و ايـن                 
هـاي   از آنجا كه در رسـاله . رسند به يكديگر مي» حكمت اشراق «هر دو جريان در     

تـوان   شـود، از ايـن متـون مـي          عرفاني سهروردي داستان روح انـسان مطـرح مـي         
هـا و     مفاهيمي را استخراج كرد كه پاسخگوي نيازهاي روحي بشر امروز و بحران           

نـاظر ميـان حكمـت      اكنـون بـه ت    . هاي اصلي انسان در روزگار مدرن است        چالش
  .پردازيم هاي دوران مدرن مي اشراق با بحران

  
  ترين بحران هاي انسان امروز و پاسخ حكمت اشراق به آنها مهم

  بحران رهاشدگي، تنهايي، ترس و ناامني

 مـسائل روحـي     بـارة  امـا در   ،انسان امروز گرچه طبيعت را رام خود ساخته اسـت         
 ةوعـد كـه    اسـت    بر اين بـاور   روم  اريك ف . خويش به پيشرفتي دست نيافته است     

ها   بزرگ پيشرفت نامحدود بشر و رسيدن به سعادت و لذت نامحدود براي انسان            
انسان گرچه به بسياري آرزوهاي خود رسـيده اسـت، بـاز            . شكست خورده است  

هـاي خـود نيـست كـه بـه            كند چرا كه بـا داشـته        هم احساس ناامني و تنهايي مي     
فـرد بايـد از درون        يك حس دروني است و     خوشبختيبلكه  رسد،    خوشبختي مي 
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دهـد بلكـه      ها نيست كه به انسان احساس هويت و آرامش مي           » داشتن«. غني شود 
و » داشـتن «نقطـه مقابـل     » بودن «.و وجود انساني است كه بايد لبريز باشد       » بودن«

بودن، فرايند جوشش و زاييدن آن چيزي اسـت         . خودخواهي و خودپسندي است   
  )93 و 92: 1382فروم (» . شخص جريان داردكه در درون خود

نارضايتي روزافزون ما از راه و رسم زندگي امروزي به دليل اشتياق بـه يـك                «
بخش و پرمعني است كه بتواند نيازهاي خاص انسان را كه طي چنـد       زندگي لذت 

هزار سال تاريخ او رشد كرده و آدمي را از حيـوان و همچنـين كـامپيوتر متمـايز                   
اضطراب مفـرط، تنهـايي و احـساس عـدم امنيـت و فقـدان          . ب بگويد كرده، جوا 

» .آورد مـي   تراشـد و او را از پـاي در          شخصيت، امروزه روح انسان را از درون مـي        
  )14: 1380فروم (

هـستي بـا       در تناظر با چنين بحراني در كـلام سـهروردي پيونـد ميـان جهـان               
گاه گسسته نشده تـا       هيچ اين پيوند .  طولي برقرار است   ةخداوند به شكل يك رشت    

سهروردي خلقـت جهـان را      . انسان در مقابل جهان، احساس تنهايي و ناامني كند        
ايـن نـور غنـي      . دهد كه وجود خداونـد نـور اسـت           نور چنين توضيح مي    ةبر پاي 

بالذات و قيوم مطلق كه هر موجودي به وجود او بستگي دارد، از خود انواري بـه                 
نخـستين  . ن انوار به فرشتگان تشبيه شـده اسـت        اي. شكل طولي صادر كرده است    

 فيض نورالانوار صادر شده است، نور قـاهر و حقيقـت            ةموجودي كه از سرچشم   
همان كه در آيـين مزدايـي       (داند    مي» نور اقرب «بسيطي است كه سهروردي آن را       

كنـد و     اين نور اقرب، عظمت و جلال نورالانوار را مـشاهده مـي           ). دانند  بهمن مي 
كند، از اين نسبت و اشراق، ذات بسيط و فرشـته             وار بر او اشراق شعاع مي     نورالان

طـور از تكـرار ايـن         شـود و همـين      متولد مي » نور قاهر دوم  «قدسي ديگري به نام     
و به همين قياس انوار قاهر ديگر تا نور دهم كـه جبرئيـل              » نور قاهر سوم  «نسبت  

 معلولي با هم دارند، پيدا      است در طول يكديگر، يعني به ترتيبي كه نسبت علي و          
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جالب اين است كه از نظر سهروردي نسبت ميان نور عالي و نور سافل              . شوند  مي
نور عالي را نسبت به نـور سـافل، قهـر و            . مثل نسبت ميان معشوق و عاشق است      

كـربن  (تسلط و ناز است و نور سافل را نسبت به نور عالي، عشق و اطاعت و نياز                  

 كه در منتهـا اليـه ايـن مـسير           ، انسان ويژه بهموجودات عالم و     بنابراين، .)47:1384
ايـن رشـته شـايد همـان     . ، با خداوند پيوند معنوي دارنـد   است نوراني قرار گرفته  

ياد شده و يـادآور آن      »  الوثقي ةعرو«ريسماني است كه در قرآن كريم از آن به نام           
شـود    گسسته نمي است كه بر خلاف تصور مكاتب جديد، پيوند انسان با خداوند            

  »دار سر رشته تا نگهدارد نگاه«: و اين رشته را بايد نگهداشت
 معنوي ميان موجـودات بـا       ةاين طرز تلقي از نظام خلقت، در عين ايجاد رابط         

حـضور آنهـا دليـل و نظـم و     . بخـشد  اي مـي  خداوند به آنان عزت و كرامت ويژه 
ايـن عـشق    . نمايـد   ييابد و نظير حضور عاشق براي معشوق ضروري م          ترتيب مي 

عامل محرك و پيوندي  قوي در ترك تعلقات جهان و ايجاد حس امنيت و تعلـق                 
  :نويسد  ميالعشاق نسوم ةسهروردي در رسال. به يك مبدأ بالاتر است

جهان عشق از همه بالاتر و . معرفت، محبت، عشق: بنيان جهان بر سه اصل استوار است
وصول به اين مرتبه جز با پيمودن راه معرفت و طي . تر است اين كاخ از دو كاخ ديگر رفيع

كند   دو راه است كه سالك را به سرمنزل عشق وصل مي،بنابراين. طريق محبت ميسر نيست
خطوتين و قد «و تا دو پايه از معرفت و محبت نسازي به خداوند نخواهي رسيد و معناي 

سهروردي (. ستعالم عشق، منتهاي عالم معرفت و محبت ا. همين است» وصلت

287:1388(  
منـزل    حسن، عشق و حزن را هم     ،در مراتب تكوين خلقت با ديدگاهي عارفانه      

سار پديـد     داند كه هر سه در وجود انسان فرود آمدند و از يك چشمه              يكديگر مي 
  :آمدند

شناخت حق، شناخت خود و : اولين چيزي كه خدا آفريد، عقل بود و به او سه صفت داد
از آن صفتي كه به شناخت حق ]. موجودات و ممكنات[ود، پس ببود شناخت آن كه نب
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از شناخت خود، عشق و مهر پديد آمد و از . تعلق داشت، حسن و نيكويي پديد آمد

سار پديد  پس اين هر سه از يك چشمه. شناخت موجودات، حزن و اندوه پديد آمد
  )269 و 268: 1388سهروردي  (.اند آمده

نفـس  «داند كـه صـاحب        اين دليل اشراف مخلوقات مي    سهروردي انسان را به     
اي است كه قائم به نفس خود است نه به ديگـري و زنـده و عـالم و مـدبر                       ناطقه
بـر ايـن بـاور      طور كه براي انسان به نفس ناطقه قائل است،            او همان . »هاست  بدن

زنده عـالمِ عاشـقِ مـشتاقِ    «اي هستند كه   كه افلاك هم صاحب نفوس ناطقه     است  
  )44 و 43: همان(» .برند اند و در وجه دائم و لذت پياپي به سر مي دع خويشمب

كل رسائل عرفاني سهروردي به شكل رمز و اشاره در پي تبيين مراتب سلوك              
شود و از پيـر        سائلي وارد خانقاهي مي    آواز پر جبرئيل  در  . انسان به عالم معناست   

به سمت خودشناسي و سـلوك      پرسد كه او را       سيما و باهيبتي رموزي را مي      خوش
گريـزد، بـه پيـري         نيز بـازي كـه از دام صـيادان مـي           عقل سرخ در  . دهد  سوق مي 

ارتباط ميان انـسان بـا      . گويد   او را به رمز پاسخ مي      هاي پرسشكند كه     برخورد مي 
شود كه آگاه بـه همـه رمـز و     برقرار مي) اي واسطه( فردي  وسيلة بيشتر به خداوند،  

سـهروردي بـا تأويـل    «. دهاي مسير پيوستن به خداونـد اسـت  رازها و فراز و فرو   
عناصر اساطيري، داستان را از سطح حوادث عينـي و واقعـي بـه سـطح حـوادث                  

سازد   كند و آن را رمز احوال خلق مي         روحي و نفساني و سرنوشت روح منتقل مي       
  )190:1375پورنامداريان (» .بخشد و معنايي عرفاني بدان مي

ها مسير سفر روحاني سالك است تا جايگاه و وطن اصلي            ندر واقع اين داستا   
شـدن    مطـرح  ة مقدم ـ در بيشتر موارد  ديدار سالك با فرشته راهنما      . و حقيقي روح  

  . مسير اين سفر و مراحل و موانع آن است
آموزد كـه بـراي       در اين ديدار فرشته به سالك يا در واقع روح بيدار و آگاه مي             

مغربي و پيوستن به اصل شرقي خود چـه مـسيري را            رهايي از غربت و تبعيدگاه      
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روح در اين جهان اسير زندان جـسم و         . بايد طي كند و از چه موانعي بايد بگذرد        
قواي مختلف آن است كه هر يك چون بندي محكم پـاي او را بـه جهـان خـاك                    

تر يعنـي زنـدان      زندان تن خود زندان كوچكي است در زنداني بزرگ        . بسته است 
روح در  . و جهان محسوسات كه از خاك تا افلاك قد برافراشته است          عالم خارج   

عروج به سوي وطن و جايگاه اصلي خود بايد پله پله اين دو زندان عالم كبيـر و                  
ق مادي ناشـي از اسـارت و تبعيـد در شـرايط             يعالم صغير و موانع نفساني و علا      

م جسم است و     اين دو زندان كه عال     از آن سويِ  «. زيست جهان خاكي را طي كند     
عالم ماده و صورت يا عالم محسوس يا مغـرب زمينـي و آسـماني، مـشرق آغـاز                  

گـاه عـالم انـوار و        نآابتدا عالم برزخ يا عالم مثال يا عالم صـور معلقـه،             . شود  مي
و بعد عالم عقول مجرده     ) انوار مدبره (فرشتگان يعني عالم نفوس انساني و فلكي        

نور بـا رهانـدن خـود از بطـن ظلمـت،            . قرار دارد ) انوار قاهره (ها   ـ عقل  يا فرشته 
مراحل اين سفر كه در حقيقت يك       . كند  مسيري را كه نزول كرده است، صعود مي       

شـود كـه نفـسي كـه حكمـت            اي تصوير مي    رجعت است، به همان شكل و شيوه      
  )335:1375پورنامداريان (» . مورد تفكر و تأمل قرار داده است،ورزيده است
 خلقـت تنهـا و رهـا شـده      ، انـسان در جهـانِ      يادشده  ديدگاه ساسِ برا بنابراين،

نيست، بلكه هبوط او به اين عالم خاكي بر مبناي مصالح و تدابيري بوده است كه                
. شامل سير او به سوي خداوند و رسيدن به مراتب كمال و جايگـاه اوليـه اوسـت      

اي   رتبـه سهروردي در اين مسير، براي هر كسي متناسب بـا مقـام و جايگـاهش م               
به خداونـد، مقـام     » هو الا هو   لا«چه معتقد است مرتبه و خطاب        قائل است، چنان  

 عوام بالاترند، اما بالاتر از آنها گروهي هستند كه حـق را             ةكساني است كه از مرتب    
و اشـارت   » لا انـت الا انـت     «گوينـد     دهند و مي    با ضمير خطاب، مخاطب قرار مي     

الاتر از همه، آنان هستند كه حق را از خود جدا           اما مرتبه ب  . ايشان به حضور است   
بيننـد و     بينند كه خطاب تويي داشته باشند و دويي را از عالم وحدت دور مي               نمي
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ترين مقـام در سـير    اين مرتبه كه فنا در خداوند است، رفيع      » لا انا الا انا   «گويند    مي
: 1388وردي  سـهر ( .پيونـدد   گونه روح انسان به روح كل مـي        بدين و سلوك است و   

  )326ـ325
  زدگي بحران علم

 تنهـا مفهـوم كـاربرد جـاري آن در زبـان             1انديشمندان دنياي جديد از لفـظ علـم       
فهمند، اما واقعيت اين است كه در گذشـته مفهـوم علـم بـا آنچـه                   انگليسي را مي  

امروزه منظور از علم، معرفت بـه جهـان         . شود، متفاوت بود    امروزه به كار برده مي    
شـود، امـا در مقـام         باوري حاصل مـي    كه براساس خردورزي و تجربه    مادي است   

تـوان از علـم مقـدس و علـم نامقـدس              بازشناسي علوم سنتي از علوم جديد، مي      
  )169:1379نصر (. سخن گفت

  :نويسد سيد حسين نصر مي
 هستي، معرفت و سعادت بود و معرفت ارتباط عميقي با آن ماًأ، تو»حقيقت«در آغاز 

ها و انكسارهاي  در مسير نزولي جويبار زمان و انعكاس. و اساسي داشتحقيقت ازلي 
معرفت از هستي و » انفسي«و » آفاقي«شمار تجلي  هاي بي در آيينه» حقيقت«چندگانه 
معرفت به ويژه . جدا شد)  اتحاد هستي و معرفت استةسرمستي كه مشخص يا(سعادت 

سازي آنها را دگرگون كرده، به كلي  يتهدر ميان آن بخش از نژاد انساني كه فرايند مدرن
و » واحد«شد و قدسيت آن زدوده شد و سعادت كه ثمره اتحاد با ) بيروني(خارجي 

اي از رايحه امر قدسي بود، تقريبا دست نيافتني شد و از دسترس خيل عظيمي از  جنبه
ذات معرفت با اين حال ريشه و . زيند، خارج گشت آدميان كه امروزه بر اين كره خاكي مي

ناپذير است، زيرا اساس معرفت، شناخت آن حقيقتي است كه  همچنان از امر قدسي جدايي
هاي وجود و همه اشكال كثرت در مقايسه با  است و تمام لايه» امر قدسي«يا » جوهر اعلي«

  )6:1380نصر . (آن چيزي جز اعراض نيستند

 علـوم حقيقيـه     ةر، نظر سهروردي را دربا    الاشراق حكمتشهرزوري در مقدمه    

_____________________________________________________________ 
1. Science 
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سازد كه او سعادت بـشر را منـوط بـه كـسب علـوم                 كند و خاطرنشان مي     بيان مي 
: كنـد  داند كه همان حكمـت اسـت و آنهـا را بـه دو قـسم تقـسيم مـي          حقيقيه مي 

حكيمـي كـه داراي حكمـت    . حكمت ذوقي و كشفي ـ حكمت بحثـي و نظـري   
از استدلال و نظـم     ذوقي و كشفي است، كسي است كه بدون استمداد و استعانت            

 ـ      ةقياسي و تنها بـا عنايـت الهـي از مـشاهد             معـاني عاليـه     ة انـوار مجـرده و معاين
  .برخوردار بوده باشد

اين حكمت همان حكمتي است كه وصول به آن براي همـه اشـخاص ميـسر                
 انوار ةنيست و تعداد كساني كه به حكمت كشفي و ذوقي دست يافته و از مشاهد             

  )455:1379ديناني (. اره به غايت اندك استملكوت برخوردارند، همو
نمايـان در    متفلـسفان و فيلـسوف  ة است كه ظهور طايف ـ باورسهروردي بر اين    

ــي دوره ــي  برخ ــبب م ــا، س ــدد   ه ــت بن ــين رخ ــت از روي زم ــه حكم ــود ك . ش
نمايان در نظر وي، كساني هستند كه با انتـشار سـخنان بيهـوده، مـردم را                  فيلسوف

ايـن اشـخاص همـان      . دارند   به حكمت حقيقي باز مي     سرگرم كرده و از پرداختن    
كساني هستند كه نسبت به حكماي سابق و بزرگان انديشه، زبان به طعن گـشوده               

  )459: همان(. شناسند و قدر گوهر حكمت را نمي
اي بـر تفـضيل علـم شـناخت            مقدمـه  صـفير سـيمرغ    ةوي در فصل اول رسال    
 است از آنجا كـه معلـوم ايـن علـم            ربر اين باو  نگارد و     خداوند بر ساير علوم مي    

 ايـن علـم     ةتر از معلومات ساير علوم است و از آنجـا كـه فايـد               شريف) خداوند(
تر از سـعادت در دنيـا         ساير علوم است و انسان مهم      ةبيش از فايد  ) معرفت الهي (

هدفي ندارد، دسترسي به معرفت الهي بـيش از دسترسـي بـه علـوم مـادي ارزش        
آيـد بلكـه چنانكـه         تنها از راه استدلال و بحث به دست نمي         اين معرفت نيز  . دارد

گفتيم حكيم الهي از راه ذوق و شهود بايد آغاز كند و به عقل جزوي و اسـتدلال                  
  .صرف اكتفا نكند
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علم را علوم ظاهر    » رب زدني علما  « پيامبر كه فرمود     ةسهروردي در تبيين جمل   
و انكـشاف   «بلكه علوم عرفاني    داند    نمي» طلاق و عتاق و خراج و معاملات      «مثل  

حالات قيوميت و كبريا و ربوبيت و ترتيب نظام وجود و عالم ملكـوت و اسـرار                 
دانـد بـه       است هر كه اين علوم را مي       بر اين باور  داند و     مي» مخفي آسمان و زمين   

 )327:1388سـهروردي   (. تر اسـت    تر است، كامل    تر و هر كه عارف      هستي نزديك  سرّ
  :گويد ميو 

نظر بايد كه پيوسته باحث غرايب و حقايق باشد و بدان قدر كه سزاي خاطر  صاحبمرد 
و چون غايت كمال بنده آن است كه تشبه كند به حق تعالي و علم به .  نزول بكند،اوست

تر بود به  پس لازم آيد كه هر كه عارف. كمال از صفت اوست، جهل نقص بنده باشد
  )328: نهما. (تر باشد حقايق وجود، او شريف

اين چنين است كه مطلق علم ارزشي ندارد، بلكه علمـي بـا ارزش اسـت كـه                  
مـشكلي از مـشكلات معنـوي انـسان         براي رفـع    تر و     هدف و معلوم آن با ارزش     

شوند، جز بحـران و سرگـشتگي          علوم ظاهري كه به سعادت بشر ختم نمي        .باشد
نـسان كامـل سـخن      وقتي سـهروردي از ا    . كنند  چيزي به ارواح انساني اضافه نمي     

ازلي است و علمي ارزشمند اسـت كـه           گويد منظورش انسان همراه با واقعيت       مي
منظور او از كمال يافتن خلقت نيز بازسازي        . او را به سوي مبدأ خود رهنما گردد       

 ةكمال بهشتي به ياري خود خداست و نه از راه فرايند زماني تدريجي و به وسـيل                
 ـ( ايـن جهـاني      ابزارهاي صـرفاً    در علمـي كـه مـوردنظر        بنـابراين . )173:1379صر  ن
 طبيعت و انسان واجد معنايي معنوي است كـه بـدون آن معنـا،               ،سهروردي است 

  . بندد روح حيات و اخلاق از تمدن انساني رخت برمي
  گرايي بحران مادي

انسان متعلق به جهان مـدرن كـه در دل مناسـبات مجـازي و صـنعتي قـرار دارد،                    
ا اين نظام وفق دهد، اما به طبيعت انـساني و نيازهـاي روحـي               د خود را ب   وشك  مي

احـساس   پذير و انفعـالي يـا ملـول و بـي        اگر انسان كنش  . شود  وي پاسخ داده نمي   
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 اضـطراب، يـأس و      ماننـد اي    باشد يا مغزي يك بعدي داشته باشد، آثار بيمارگونه        
ظـاهر  تفاوت بودن بـه زنـدگي و شـورش در او              كردن شخصيت، بي   گم نااميدي،

جهاني كـه در آن اتوماسـيون و كـامپيوتر          ( آثار درازمدت جهان مجازي   «. شود  مي
، از نقطـه نظـر سـلامت        )ها را در دست دارند      ها و ماشين    ضبط و ربط امور انسان    
  )163:1380فروم  (».راستي ترسناك است هدماغي و روحي انسان، ب

 معنويت، از خلال آثـار      دانستن عالم از   گرايي و تهي    براي مقابله با بحران مادي    
توان دريافت كه او سـاختاري رمـزواره بـراي عـالم قائـل اسـت و                   سهروردي مي 

كـه   البتـه چنـان   . كنـد   ساختار ظاهري عالم را بر مبناي ساختاري دروني تأويل مي         
 براي زبان و ذهن قدسـي و سـنتي روزگـار باسـتان، بـسيار                ،پيش از اين ذكر شد    

 به رمز و رازي باشد و اين راز را از چشم نـااهلان              طبيعي بود كه براي عالم، قائل     
در سراسر روزگار باستان، قرون وسطي و رنسانس بر اين عقيده           . پوشيده بخواهد 

شد كه فيلسوفان يا حكيمان براي حفظ رازهاي مقدس از افـراد نـادان و                 تأكيد مي 
 ـ       افـسانه  در دل كافر، حقايق روحاني و اخلاقـي و علمـي را             ةارهـاي زيبـايي درب

 كلام خداونـد و     ةهمين سخن دربار  . كردند  خدايان و قهرمانان اساطيري پنهان مي     
اين انگيزه حفظ راز از نـادان و كـافر،   « .انبياء و حكما نيز به تكرار ذكر شده است 

زيـرا مكتـوم    .  اسـت  Allegoryهاي بيـان بـه صـورت تمثيـل بـه مفهـوم               از علت 
نا اهل، وقتي كـه بيـان آن بـراي اهـل     كه اصل مقصود است ـ از  ـ داشتن راز   نگاه

ضروري است، مستلزم آن است كه ظاهر كلام مطلبي جز مقصود اصلي را بنمايد              
  )146:1375پورنامداريان (» .و باطن كلام مقصود اصلي را

ي نوشته شـده اسـت و       بسيار رمزگشايي آثار سهروردي كتب و مقالات        رةدربا
اني اين رموز نيست كه با اصـل بحـث          ، بازگشايي و بازخو   نوشتارقصد ما در اين     

كنيم كه قائـل بـودن بـه سـاختار            نيز ارتباط وثيقي ندارد، تنها به اين امر اشاره مي         
. شـود   رمزوارة عالم است كه انسان را از صور ظاهري به صور بـاطني رهنمـا مـي                
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 از قـول پيـر صـاحب طريقـت          روزي بـا جماعـت صـوفيان       ةسهروردي در رسال  
  :نويسد مي

چون ديدة اندروني گشاده شود، ديده ظاهر بر هم بايد نهادن و لب بر همه شيخ گفت 
بستن و اين پنج حس ظاهر را دست كوتاه بايد كردن و حواس باطن را در كار بايد 

. ..انداختن تا اين بيمار چيز اگر گيرد به دست باطن گيرد و اگر بيند به چشم باطن بيند
ها كند و از عالم غيب هر زمان   سر آسمانةچون اين معني حاصل آمد پيوسته مطالع

پس آنگه پرسيدي چه بيند؟ خود بيند آنچه بيند و بايد ديدن، از آن چيزها . آگاهانيده شود
 حكايت نتوان كرد الا كه به ذوق خود توان دانستن و اين عالم كم ،كه در نظر وي آرند

ت و اهل در جهان كم به كسي را ميسر شود، زيرا ترك دنيا كردن بر نااهلان مشكل اس
  )249:1388 سهروردي( .آيد دست مي

خبـران    خبري در عالم و تداوم اين حال براي بـي           سپس از مستي و غرور و بي      
  :دهد گويد و ادامه مي مي

اگر كسي لذت خلوت بداند و هستي را به نيستي مبدل گرداند، پس بر اسب فكرت سوار 
ات وي را آن لذت باشد كه از غايت لذت، حال شود و در ميدان علم غيب دواند، از مغيب
  )250:همان. (در رود  هخود باز نتوان گفتن و از حال انسانيت ب

از  )داسـتان هدهـد و بومـان   ( و هفـتم  )داستان خفاش و حربا  (در فصل ششم    
پردازد كه چگونه كسي كه با اسرار و رموز           له مي أنيز به اين مس    لغت موران رسالة  

 اين اسرار را از جماعتي كه با احـوال او آشـنا نيـستند، پنهـان           الهي آشناست، بايد  
  )304ـ301: همان(. دارد

  گيري بحران تساهل و آسان

سهروردي كه سالك راه حقيقت است، براي رسـيدن بـه آنچـه معرفـت حقيقـي                 
عارفـان و  . دهـد  نـشان مـي   فرسـا  داند، تلاش و كوشـشي شـورانگيز و طاقـت         مي

هـاي     و شادي  ت تن به لذ   ،گرفتند  خود سخت مي    بر حكيمان الهي در امور دنيوي    
 بودند كه براي رسيدن به حقيقت بايد از بسياري          بر اين باور  دادند و     زودگذر نمي 

  از نظر سهروردي ارزش جهـان و هرچـه در آن    بنابراين،. پوشي كرد    چشم ها تلذ
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د تا  بلكه در تفكر اشراقي، فر    . نيست  ست در مقابل حقيقت و رسيدن به آن، هيچ          ا
تواند راه معرفت، علم بـه خـدا و عـشق             پشت پا به تعلقات خود نزند، هرگز نمي       

سهروردي معتقد است اگر پادشاهان عالم برحقيقت واقف شوند، از          . به او را بيابد   
تملك دنيا و ادعاهاي خود شرم خواهند كرد، چنانكه ابويزيد اين دولت را يافـت               

كرد تـا آن حقيقـت اصـلي را يافـت            بگذاشت و ترك همه چيز       ،و هر چه داشت   
دل  نعمت و جاه و مال حجاب راه مردانست، تا        «از نظر او     .)259: 1382سهروردي  (
هركه قلنـدروار از بنـد زينـت و         .  راه بيشي نتوان بردن    ،امثال اين مشغول باشد   ه  ب

  )همان(» .جاه برخاست، او را عالم صفا حاصل آيد
انسان ترك تعلقات كنـد و بـه جـاي          راه حقيقت زماني پيموده خواهد شد كه        

  : دنيوي همه چيز را ترك كند و براي آنها ارزشي قائل نباشدهاي تپرداختن به لذ
هرچه به نزد تو عزيزست از مال و ملك و اسباب و لذت نفساني و شهواني و مثل اين، 

برو و چهل روز به اندك غذاي موافق كه از شبهت دور باشد و نظر كسي . اخلاط است
پس به دست رغبت  گاه اين اخلاط را در هاون توكل انداز، آن. ي آن نباشد، قناعت كنسو

  )248: همان. (آن را خردكن

اين امر تنها با اعتقـاد بـه   .  برخيزد،مرد واقعي كسي است كه از بند هرچه دارد      
  :سر استيذات الهي م معنادار بودن هستي و توكل بر

: گفتم. دارد برخيزد؟ شيخ گفت كس آن كس بود  شيخ را گفتم كس باشد كه از بند هرچه
چون هيچ ندارد، زندگاني به كدام اسباب كند؟ شيخ گفت آن كس كه اين انديشد هيچ 

عالم توكل خوش عالمي است و ذوق آن به . ندهد، اما آن كس كه همه بدهد اين نينديشد
  )259: همان. (هر كس نرسد

كند كـه جـاي       اي مانند مي     به فتيله  سهروردي دل نا اهل و بيگانه از حقيقت را        
اما . گيرد بزني، در نمي  روغن، آب در او ريخته باشند و هرچه بخواهي آن را آتش           

كـشد و افروختـه       دل آشنا مانند شمعي اسـت كـه آتـش را از دور بـه خـود مـي                  
  :گردد مي
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 تر و شمع، تن خود در سر سوز دل كند و چون شمع  نور در شمع گيرد نه در فتيلة پس

اهل معني نيز تن در سر سوز دل كنند، اما چون تن نماند، روشنايي . نماند، آتش نيز نماند
  )255: همان. (زيادت شود و به آشنايي كشد

  روي بحران خودمحوري و تك

يكي از اشكالات بشر امروز آن است كه جـز بـراي خـود و منـافع خـود، بـراي                     
 از آن روست كه همه چيـز     حرص و آز بشر امروزي    . چيز ارزشي قائل نيست     هيچ

و  مهر.  ارضاي نفس از هيچ كاري روگردان نيست       برايخواهد و     را براي خود مي   
علاقه به اين معني است كه فرد       . عشق و علاقه از دنياي امروز رخت بربسته است        

فراتر رود و در برابر جهان، باز باشـد و بـه عبـارتي خـود را بـه درون                    » 1خود«از  
 ـ   علا. جهان پرتاب كند    كوشـش و فعاليـت اسـتوار اسـت و شـكلي از              ةقه بـر پاي

دهـد در پيونـد بـا روح هـستي            پيوستگي و ارتباط با دنياست كه به فرد اجازه مي         
  )140: 1380فروم (. قرار گيرد

توانـد    شود، چنانچه گفتيم مـي      عشق، در شكلي كه در مكتب اشراق مطرح مي        
اشـراق،    شـيخ . امـروز باشـد   اي براي رفع خودمحوري و انزواطلبي انـسان           وسيله

هـاي    تـرين پايـه     داند و آن را يكـي از اصـلي          عشق را منتهاي معرفت و محبت مي      
  : نويسد داند و مي نردبان معارف الهي مي

تر از محبت است، زيرا كه  محبت چون به غايت رسد آن را عشق خوانند و عشق خاص
  )286: 1388ي سهرورد( .همه عشقي محبت باشد، اما همه محبتي عشق نباشد

سهروردي عشق الهي را كه از عشقه گرفته شده اسـت، در عـالم انـسانيت بـه         
حبـه  «و  » بـه حبـه القلـب پيوسـته اسـت         «كند منتصب القامه كه       درختي تشبيه مي  

اي اســت كــه باغبــان ازل و ابــد از  دانــه«و آن » القلــب در زمــين ملكــوت رويــد
نـشانده  » قل الروح من امـر ربـي       «در باغ ملكوت  «الارواح جنود مجنده    » انبارخانه

_____________________________________________________________ 
1. Ego 
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من المـاء كـل     «و چون مدد آب علم    ... است و به خودي خود آن را تربيت فرمايد        
از يمـن يمـين االله بـدين      » ان الله فـي ايـام دهـركم نفحـات         «بـا نـسيم      »شيء حي 

 طيبـه   ةزند و شجر    رسد، صدهزار شاخ و بال روحاني ازو سر بر مي           القلب مي  حبه
رة طيبه باليدن آغاز كند و نزديـك كمـال رسـد، عـشق از               و چون اين شج   ... شود

جايي رسد كه هيچ نم بـشريت در او          هاي سر برآرد و خود را درو پيچد تا ب           گوشه
شود عكسش كه آن شـجرة        كه پيچ عشق براين شجره زيادت مي       و چندان . نگذارد
. رددشود تا به يكبارگي علاقه منقطع گ ـ        تر و زردتر مي     ضعيف ،القامه است  منتصب

 روان مطلق گردد و شايستة آن شود كه در باغ الهي جاي گيرد كـه                ةپس آن شجر  
و چون اين شايستگي از عشق خواهد يافتن،        » فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي     «

  )289 و 288: 1382سهروردي ( .عشق عمل صالح است كه او را بدين مرتبت رساند
كنـد كـه اگـر فـردي خواهـد            ينهد و بازگو م     گاه عشق را در برابر نفس مي        آن

و دست او از حـرص و امـل          عشق، سلطان بدن او باشد، بايد گاو نفس را كه سر          
است، در پاي عشق قرباني كند و با آهن رياضت زمين بدن را بشكافد تا مـستعد                 

و هر كسي را آن دل نباشد كه اين گاو قربان تواند كردن و همه               «عشق الهي گردد    
  )291: همان (». روي ننمايدوقتي اين توفيق به كسي

  بحران از خود بيگانگي و غفلت از اصل خود

را تحقـق   » از خـود بيگـانگي    «انگيزي است كه      غربت انسان در جهان ماجراي غم     
زمين مسألة از خود بيگانگي به شدت        در قرون اخير ميان فلاسفة مغرب     . بخشد  مي

 و فيلسوفان اسـلامي بـا       البته اين مسأله در ميان فيلسوفان غرب      . مطرح بوده است  
زمـين، بيـشتر    فيلسوفان و نويسندگان مغـرب    . ديد متفاوت نگريسته شده است     دو

 گفتـار و كـردار و پيـشة انـسان بررسـي             بـارة اين مسأله را از ديدگاه اجتماعي در      
  : نويسد دكتر حميد عنايت مي. اند كرده

چنين انساني در . ستترين مصيبت انسان از خود بيگانه نداشتن قصد و اختيار ا بزرگ
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 اي ناديدني بر حقيقت اسير ملاحظات و فرمانگزار ضوابط نادرستي است كه گويي رشته

ابراهيمي عنايت به نقل از . (كشاند دارد و به هر سويش كه بخواهد، مي استوار مي گردن او
  ) 508: 1379ديناني 

گـسلد و     انسان از خود بيگانه از طبع ذاتي و نهاد طبيعي و حقيقـي خـود مـي                
  . كند واقعيت وجودي خود را گم مي

ازخود بيگانگي انسان، با آنچه در عـرف دورويـي و           «آيد كه     مي  از اين گفته بر   
 در ماهيت يكسان اسـت، بـا ايـن فـرق كـه دورويـي هميـشه                  ،شود  ريا ناميده مي  

به علاوه  . دهد  گيرد، ولي خود بيگانگي غالباً ناآگاهانه روي مي         آگاهانه صورت مي  
دورويي ارادة فردي دخالت دارد ولي انسان از خـود بيگانـه بيـشتر بـه اجبـار                  در  

تـوان گفـت از       لذا مي . گسلد  طبيعت اجتماعي از طبع ذاتي و نهاد حقيقي خود مي         
  )509: همان(» .خود بيگانگي معلول ناروايي نظام اجتماعي است

تماعي كه  فيلسوفان اسلامي از جمله سهروردي به اين موضوع نه از ديدگاه اج           
 به عالم خلق    سواز ديدگاه سهروردي انسان از يك       . اند  از ديدگاه فلسفي نگريسته   

در عـالم روحـاني بـين       . وابسته است ) عالم روحاني ( ديگر به عالم امر      سويو از   
در حقيقت، موجودات آن جهـان      . اي وجود ندارد    امر حق و متعلق امر حق فاصله      

به اين ترتيب موجـود انـساني هـم داراي          . آوردرا بايد از شئون امر الهي به شمار         
صرف بودن انسان در عـالم      . جنبة تعلق و وابستگي است و هم تجرد و وارستگي         

 ،شود  شود، آنچه سبب غربت او مي       هيولاني و جهان مادي موجب غربت وي نمي       
 ـاين است كه وي عـالم يگـانگي را فرامـوش ك            د و در عـالم مـاده و پراكنـدگي          ن

  .محصور باشد
در فراموشي نسبت به آنچـه        غربت يا از خود بيگانگي انسان را       ، اين ترتيب  به

زيرا كـسي كـه خـدا را        . جو كرد و شود، بايد جست    عالم امر و يگانگي خوانده مي     
فراموش كند، خود را نيز فراموش كرده اسـت و وقتـي انـسان خـدا را فرامـوش                   
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. دشـو  يگانـه مـي   كند، از خودي خود نيز خالي و نسبت به خويشتن خـويش ب              مي
اسـت كـه روزي     ) كنايه از روحي  ( به شكل تمثيلي داستان بازي       عقل سرخ رسالة  

از عالم امر بـه عـالم خلـق    (برند    كنند و به دنياي ديگري مي       صيادان او را اسير مي    
هر چه درآن عـالم ديـده اسـت، بـه تـدريج فرامـوش               ) روح(باز  ). كنند  منتقل مي 

او روزي  . ر همين جهان و همين هيأت بوده است       پندارد كه پيوسته د    كند و مي    مي
)  جان  كنايه از عالم  (گشايد و به صحرايي       بيند، بال مي    كه موكلان خود را غافل مي     

اش را    يابـد و بـا سـخنان اوسـت كـه خـود واقعـي                رسد و پير و راهنمايي مي       مي
خواهـد كـه بـه چـشمة          هـاي بـسيار از او مـي         از سؤال و جواب     پير پس  .يابد  مي
  :دست يابد و از ظلمات وجود رهايي يابد) هيأت حقيقي(دگاني زن

طلبي خضروار  اگر آن را مي. در ظلمات: گفتم اي پير چشمة زندگاني كجاست؟ گفت
راه از كدام جانبست؟ : گفتم. گير تا به ظلمات رسي افزار در پاي كن و راه توكل پيش پاي

: نشان ظلمات چيست؟ گفت: فتمگ.  راه بري،از هر طرف كه روي، اگر راه روي: گفت
مدعي چشمة زندگاني در تاريكي بسيار ... داني نمي سياهي و تو خود در ظلماتي، اما تو

. از تاريكي روشنايي بيند اگر اهل آن چشمه بود، به عاقبت بعد. سرگرداني بكشد
  ) 238 و 237: 1388سهروردي (

تان طاووسـي آمـده      نيز به شكلي تمثيلي داس     لغت موران در فصل هشتم رسالة     
كـم   دارد تـا كـم   دوزد و در قفـسي نگـاه مـي    است كه پادشاه او را در چرمـي مـي      

كند و هم باغ زيبايي كه در آن ساكن بوده            طاووس هم نقوش خود را فراموش مي      
شـنود و در دلـش اضـطرابي پديـد            گاه بوي رياحين و الحان بلبلان را مـي        . است

فهمد كـه ايـن شـوق از كجاسـت چـون              نمييابد، اما     آيد و در خود شوقي مي       مي
هـا را از جلـوي چـشم او     وقتي حجـاب  . وطن اصلي خود را فراموش كرده است      

ايامي كه غافلانـه و بـدون يـاد اصـل خويـشتن              خورد بر   گيرند، حسرت مي    برمي
  : گيرد سپري كرده است و نتيجه مي

ن از نفس راضي شد. هر چه مانع خيرست بدست و هرچه حجاب راهست كفر مردانست
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بدانچه او را دست دهد و با او ساختن در طريق سلوك، عجز است و به خود شاد بودن تبه 

: 1388سهروردي . (است و اگر نيز بهر حق باشد به كلي روي به حق آوردن خلاص است
310(  

كـه گـويي    » از خود بيگـانگي    «رةاما زيباترين و شيواترين بيان سهروردي دربا      
  : نگاشته ، اين بخش استبستان القوبدر رسالة خطاب به انسان امروز 

 كني و داني كه چيستي، گاه به بدن حواله مي اي و نمي اكنون بدان كه تو خود را گم كرده
افتي  داني كه به شك مي يابد آن قدر مي گويي من اين بدنم و گاه چون دلت صفايي مي مي

داني و تو از اين  الجمله هيچ نمي يكه من اين بدن هستم يا نه و اين بدنم يا چيزي ديگر؟ ف
اي و همه از آن است كه حق تعالي را   هيچ نيستي و تو وراي اين همه،انديشي همه كه مي

اگر حق تعالي را . اي لاجرم خود را نيز فراموش كرده» نسواالله فنسيهم«اي كه  فراموش كرده
 بزرگ خدايي باشد ،ركيياد كردي و گفتي آن خدايي كه مرا بيافريد بدين شكل و بدين زي

از اين نباشم، پس بودن من به بازي نيست، گويي  از اين نبودم، پس ببودم و پس  و من پيش
مرا از چه آفريد و چرا آفريد؟ و از كجا آمدم و به كجا خواهم شدن، باشد كه طلبي در نهاد 

و عجب اين تو پديد آيد به بركت آنكه تو خداي را ياد كردي، خود را يافتي و بدانستي 
  ) 369 و 368: همان. (كني اي و از جايي دور طلب مي است كه خود را در خود گم كرده

  هدفي آفرينش معنايي و بي بحران بي

هاي مصرفي  بشر امروز اگر معنا و هدفي براي آفرينش قائل نباشد، به پرستش بت          
كه هيچ  كند   ر زندگي خود حاكم مي    بهايي را     پردازد و ارزش    ساختة خود مي   دست

جوي حقـايق   و انسان در جست  «. شود  كدام به سعادت و رفاه روحي او منجر نمي        
جانبه بـر تكنيـك و مـصرف         كيد يك أ اما با ت   ،علمي به پيوندهاي درخشاني رسيد    

بـا از دسـت دادن ايمـان    . اش را بـا خـود و زنـدگي از دسـت داد              مواد، پيوستگي 
 احساسي و رنـج و سرمـستي   هاي انساني، قابليت تجربيات عميق    مذهبي و ارزش  

  )12 و 11: 1380فروم (» حاصل از آن، از دست رفت
 امـروز   توانـد خـلأ     دهـد، مـي     علم اشراقي كه لذات روحاني را اصل قرار مـي         

سـهروردي در مكتـب     . معنايي بشر را با معنا بخشيدن به روح انـسان پـر كنـد               بي
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رسيدن به مراتـب بـالاي   كند كه نفس انسان قابليت و استعداد  اشراق ابتدا بيان مي   
دانـد كـه هـم        روحاني را دارد و سپس پيامبران و اولياء الهي را نمونه كساني مـي             

هـا را    اند و هم توانايي آن را دارند كـه انفـاس انـسان              نفس خود را قوت بخشيده    
د و هدف زندگي را به آنها بياموزند، به عبارتي دست آنهـا را بگيرنـد                نتعالي بخش 

  .به ايشان كمك كنندو در راه روحاني 
گاه كه عارف به خدا و فرشـتگان او باشـد، بـاقي               به اعتقاد وي، نفس آدمي آن     

يابد، چه غايت كمـال نفـس         ماند و به درجه نقش برداشتن از حقايق دست مي           مي
در يافتن لذاتي است كه نه چشمي آن را ديده و نه گوشي شـنيده و نـه بـر قلبـي             

  :خطور كرده است
اند براي مصلحت نظام عالم و براي تذكر  بر ايشان سلام باد ـ مبعوثان به حقپيامبران ـ كه 

. انصافند چرا كه مردمان از آخرت غافلند و در احوال دنيا نيز بي. دادن به مردمان از آخرت
و اين شخص، . پس به ناگزير به كسي نيازمندند كه قانوني مضبوط براي ايشان قرار دهد

 و به واسطة اين شرف نفس، عالِم و توانا بر انجام آنچه ديگري النفس ببايست باشد شريف
ها را قوي گرداند،  در زمان او بدان قادر نبود، چرا كه نفس هرگاه كه شريف بود، قوت

القدس متصل است و علوم را از او  كه در عالمَ تأثيري بس بزرگ نهد، چه او به روح چنان
كه  كند كه از خاصيت تأثير برخوردار است، چنان يگيرد و از او نيرويي نوراني كسب م برمي

آهن هرگاه كه در مجاورت آتش باشد، از او هيئت نوراني و خاصيت آتش زنندگي كسب 
  )45 و 44: 1382سهروردي  (.كند مي

  انــد،  گــاه در بيــان احــوال كــساني كــه بــه مــدارج عــالي انــسانيت رســيده  آن
  :گويد مي

آيد،  حاني را در بهترين صورتي كه به تصور درمي، اشباح رو]ارباب رياضت[پس اينان
گيرند و گاه اشيايي پنهان  شنوند و از علوم ايشان بهره مي بينند و از آنها سخناني گوارا مي مي

برند و در دنيا و آخرت  پس اينان حظي وافر مي. بينند از ايشان را مي) ها بر ديگر ديده(
ه پيش از مرگ، نفس خود را درك كند و براي خوشا به حال كسي ك. مقامي به فراز دارند

بقا بدان  فنا از آن لذت برگيرد و در دار آيد كه در دار نفس او در دنيا مقامي به دست مي
  )46: سهروردي همان (.شادگردد
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  طلبي بحران منفعت

. طلبـي اسـت     گرايـي و منفعـت      هاي انسان امـروز، بحـران مـصرف         يكي از بحران  
هاي كاذب بـراي      رويه و ايجاد جاذبه     رن در مصرف بي   هنجارهاي رايج جوامع مد   

 در بـه دسـت آوردن       كوشـد  مـي هـر فـردي     . رسيدن به منتهاي منافع فردي است     
امكانات بيشتر براي خود، حتي سلامت جسمي و روحي خود را به خطـر انـدازد      

كه به گفتة انديشمندان ، انسان بـه         طوري  تا به لذت و منافع بيشتري دست يابد، به        
رفتـاري  » مـصرف هـر چـه بيـشتر       «هـدف   . رسيده اسـت  » طح زيانبار مصرف  س«

آورد كه از رهگذر آن، فرد نه تنها مايل است نيازهاي مشروعش              آزمندانه پديد مي  
ها و ارضاي نيازهايي به سر خواهد برد كه          ياي هوس ورا برآورده سازد بلكه در ر     

  )213: 1380فروم (. هرگز انتها ندارند
 از آنجا كه هدف و جهتـي بـراي كمـال انـسان تعيـين شـده                  در تفكر اشراقي،  

گراي مدرن، رابطـة معكوسـي ميـان ارضـاي نيازهـا و             است، خلاف تفكر مصرف   
بـه ايـن    . گويي به منافع فردي در عالم محسوس و عالم روحاني وجود دارد             پاسخ

معني كه هر كس بتواند تعلقات دنيوي را تـرك كنـد، در عـالم روحـاني از چيـز                    
چيزي يافت، در اين عـالم      ] روحاني[هر كه در عالم     «: شود  شي برخوردار مي  باارز

شود اين رابطـه      چنان كه ملاحظه مي   . )262: 1382سهروردي  (» از بند چيزي برخيزد   
 ةيابد و سپس  بـه واسـط    دوسويه است و گاه هست كه فرد در آن عالم چيزي مي           

كشد و نسبت بـه      دست مي در اين عالم از تعلق خاطر به چيزي          اين برخورداري، 
طور كه اگر كـسي در خـواب          كند همان   سهروردي استدلال مي  . شود  آن دلسرد مي  

شود و اگر     آورده، تعبيرش آن است كه چيزي از او گَُم مي           دست    ببيند كه چيزي به   
آورد، ايـن اصـل در جهـان          خواب ببيند چيزي از او گم شده، چيزي به دست مي          

بيند، جان است كه به آن عالم دسترسـي دارد و             ب مي برقرار است، زيرا آنكه خوا    
از فرد كم شـود، در ايـن جهـان مـادي آن را بـه      ) در جهان روحاني(هر چه آنجا  
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 اگر كسي خواب ببيند كه فرزنـدي بـه دنيـا آورده،          به عنوان نمونه  . آورد  دست مي 
كند و اگـر كـسي خـواب ببينـد فـردي مـرده، عمـر او زيـاد                     كسي از او فوت مي    

  :گيرد سپس نتيجه مي. شود مي
اكنون هر كه در دنيا چيزي به سبب آخرت از سر حقيقت ترك كند، در آن عالم چيزي 

و اين در زماني تواند دانستن كه كسي را حالت پديد آيد، هر چه به نزد خويش . يابد مي
ز اين پس او نيز ا. زيرا كه اين حال چيزي است كه وي را از آن عالم دادند. بيند، بيندازد

عالم چيزي بدهد تا به تدريج مجرد شود، از اينجا همه به تدريج بيندازد و از آنجا حاصل 
  )263: 1382سهروردي  (.كند

اعتقاد به اين رابطة معكوس ميان عالم روحـاني و عـالم جـسماني، فـرد را از                  
  .دارد طلبي و حرص و طمع بازمي بسياري خطرات منفعت

  بحران ناآرامي و اضطراب

تـرين   شناسان آن را مهم     شناسان و جامعه   ترين مشكلات بشر امروز كه روان      هماز م 
بشر كه پيونـدي بـا      . دانند، اضطراب و ناآرامي است      اختلال روحي اين دوران مي    

خـود را بـا   . قـرار و نگـران شـده اسـت        جهان و طبيعت و ذات هستي ندارد، بـي        
كنـد تـا بـه آرامـش      مـي سرگرم ... گذراني و   دوستي، عشق، ارضاي نيازها، خوش    

شـود و سـكينه و آرامـش لازم را            اش برطـرف نمـي       اما اضطراب وجـودي    ،برسد
 الهي، يـافتن آرامـش و اطمينـاني         -ترين كاركردهاي تفكر اشراقي    از مهم . يابد  نمي

گاه و مبدأ براي انـسان        است كه براساس ايمان به ذات هستي و داشتن پناه و تكيه           
  . » بذكر االله تطمئن القلوبالا«شود كه  امروز حاصل مي

هـا را   كند كه فرد وقتي آغاز به سلوك و رياضت      اشاره مي  روشني بهسهروردي  
رود، خداوند سكينه و آرامش را بر او      گاه كه در اين راه پيش مي       كند، آن  تحمل مي 

  :كند نازل مي
ه گويند و پس چون انوار سر به غايت و به تعجيل نگذرد و زماني دراز بماند، آن را سكين

 و مردم چون از سكينه بازگردد و به بشريت بازآيد، ،تر باشد از لذت لوايح ديگر لذتش تمام
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و در قرآن مجيد ذكر سكينه بسي است، چنان كه ... عظيم متندم شود بر مفارقت آن

هوالذي انزل السكينه في قلوب المومنين «و جاي ديگر گفت » فانزل االله سكينته« :گويد مي
  )322 :1388سهروردي ( »ا ايماناً مع ايمانهمليزدادو

  :از مزاياي يافتن اين سكينه و آرامش، فراست و زيركي است
كسي را كه سكينه حاصل شود، او را اختبار از خواطر مردم و اطلاع بر مغيبات حاصل آيد 

 اتقوا فراسه المومن فانه ينظر ":از آن خبر داده كه) ص(و فراستش تمام گردد و مصطفي 
غايت لطيف بشنود و مخاطبات  و صاحب سكينه از جنت عالي نداهاي به... "بنور االله

روحانيت بدو رسد و مطمئن گردد و اين سكينه نيز چنان شود كه اگر مرد خواهد از 
  )323: همان. (سرش نگردديخودش باز دارد، م

  

  نتيجه
ره وجود داشـته     هموا گوناگونهاي   در تمام طول تاريخ، تقابل و تعامل ميان فرهنگ        

 طـرز  غرب كه شامل يونان باستان و فلسفه افلاطون و ارسطوست، بـه          كهنِعلوم  . است
النهـرين پيونـد     ناپذيري با علوم ايران باستان، علوم اسلامي و علوم هندي و بـين             اجتناب

هاي مختلـف علـم و حكمـت و فلـسفه، چيـزي          خورده و تعامل و همفكري ميان نحله      
هاي مختلف، سبب تقويت و باروري و شـكوفايي يـك            در برهه است كه در طي تاريخ      

اما آنچـه   . عكس نابودي و فروپاشي و اضمحلال فرهنگي ديگر شده است         ه  فرهنگ يا ب  
 هفـدهم در غـرب رخ داد، تحميـل          ةويژه انقـلاب علمـي در سـد        هدر طي رنسانس و ب    

طـور   بـه ي كه   صورت يا الگويي جديد و بيگانه بر محتواي اين ميراث علمي بود، صورت            
سـازي جهـان    باورانـه آن عـصر و از دنيـوي       گونه و عقـل    مستقيم از سرشت تفكر انسان    

ايـن صـورت جديـد منجـر بـه ايجـاد علمـي             . نشأت گرفته بود كه به رنسانس انجاميد      
د كه از آن زمان به اين سو باقي مانده و تنها به يـك مرتبـه                 شناپذير   جانبه و انعطاف   يك

يده و راه را بر هرگونه امكان دستيابي به مراتـب بـالاتر وجـود يـا                 از واقعيت ملتزم گرد   
تـرين   علمي كه حتي در مقام تلاش براي رسيدن به دوردست         . سطوح آگاهي بسته است   

  .گراست  دنيوي و برونتشدبه هاي درون روح انسان،  ترين بخش نقاط آسمان يا عميق
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مل بـا علـوم جديـد غربـي قـرار            عرفاني در تقابل كا    ويژه بهآنچه در تعاليم شرقي و      
بـه  در ايـن نگـرش،      . بخش به جهـان اسـت      گيرد، نگرش توحيدي و الهي و وحدت       مي

ناپـذيري سرنوشـت     برتري امور معنوي بر امور مادي، سرشت مقـدس جهـان، جـدايي            
انسان از سرنوشت كيهان و جهان، وحدت معرفت و ارتباط متقابـل ميـان تمـام اشـيا و                   

د شاهد پـاره پـاره و متفـرق شـدن           يكه در جهان جد     در حالي  ،شود كيد مي أموجودات ت 
كننـد و   نابودي كليت حيات بشري كه امروزه از آن بسيار انتقاد مي  . اجزاي جهان هستيم  

بخش بخش كـردن رو بـه گـسترش ذهـن بـشر و تجزيـه روان انـسان در نهايـت بـه                        
  هـستيم،  هاي عميقي منجـر مـي شـود كـه امـروزه در جهـان صـنعتي شـاهد آن                      بحران

 مبتني بر هماهنگي    ،هايي كه در آنها حكمت و علم سنتي وجود دارد          كه فرهنگ  در حالي 
  . در جهان كثرات و هماهنگي ميان واحد مطلق و كثرت است

بسياري از دانشمندان و فيلسوفان غربي نيز به اين نكته توجه دارند و براي مقابله بـا     
در ايـن شـرايط     .  نوشته شده اسـت    بسياري و مقالات    ها باهاي جهان معاصر، كت    بحران

توانـد   توان گفت آنچـه در علـوم سـنتي و مقـدس مـا موجـود اسـت مـي                    است كه مي  
  .هاي انسان امروز باشد گوي بحران پاسخ

هاي سـهروردي     بحران امروز معاصر را شناسايي كرديم و روش        9 ما   نوشتاردر اين   
  .را براي مقابله با آنها شرح داديم
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هاي  ترين بحران عمده

 انسان معاصر

 رهاشدگي و ناامني

 زدگي علم

 گرايي مادي

 تساهل

 خودمحوري

 ازخودبيگانگي

 هدفي معنايي و بي بي

  طلبي منفعت

 ناآرامي و اضطراب

مراتـب نـوراني    ـ ارتباط طولي خداوند با ساير موجودات بـا تفكـر سلـسله              
  .وجودي و ايجاد رابطه عاشقانه ميان موجودات و انسان با خداوند

دانـستن معرفـت و تلفيـق حكمـت ذوقـي و شـهودي بـا حكمـت                   ـ مقدس 
  .استدلالي

  

ـ ترك وابستگي و تعلق به ماديات و اعتقاد به اينكه جهان داراي راز و رمز و      
  .رددرون و باطني است و نبايد تنها به ظواهر قناعت ك

  

ها و مهار نفس در راه رسيدن به سعادت و            ـ تأكيد بر تحمل مرارت و سختي      
  .طلبي و شادخواري ترك لذت

  

ـــ تــرك خودمحــوري و خودخــواهي بــا در نظــر گــرفتن عــشق الهــي كــه  
  .ل نفساني استيدهنده وجود انسان از رذا پالايش

  

ه بـه  ـ شناخت خود، مسير و مبدأ و سير حركت كمال انـساني و لـزوم توج ـ          
  .سعادت حقيقي بشر

  

ـ توجه به معنا و هدف هستي، علت برانگيخته شـدن پيـامبران و ظرفيـت و                 
  .قابليت انسان در رسيدن به مراتب روحاني

  

ـ ايجاد رابطه معكوس ميان ارضاي نيازهاي اين جهان با آن جهان، به منظور              
  .توجه به نيازهاي كيفي و روحي انسان و قناعت

  

طمأنينه براي انسان، در صورت توجه به مبدأ و ذات هستي           ـ ايجاد آرامش و     
 .و ايمان به آن
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